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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

مقدماتی مهم‌تر از
 کیف و کفش مدرسه

   چند روز مانده به شروع مدرســه، خانه‌ها کم‌کم شکل 
دیگری پیدا می‌کنند. کیف‌ها روی مبل جا خوش می‌کنند، 
دفترها ورق می‌خورند، مدادها تراشــیده می‌شوند و لباس 
مدرسه جایی آویزان می‌شــود که کودک هر روز چشمش 
به آن بیفتد. پدر و مادرها فهرســت خرید را چند بار مرور 
می‌کنند. مداد، پاک‌کن، تراش، دفتر، قمقمه، کفش و هزار 
چیز دیگر. بعضی‌ها حتی از چند هفته قبل شروع می‌کنند 
به تمرین حروف و عدد و نوشتن اسم کودک تا مبادا روز اول 
مدرسه، فرزندشان از بقیه عقب‌تر باشد. اما در میان این همه 
آماده‌سازی، یک سوال مهم گاهی فراموش می‌شود: آیا خود 
کودک برای مدرسه آماده است؟ برای همین، شاید مهم‌ترین 
کاری که والدین یک کلاس اولــی می‌توانند انجام دهند، 
خرید بهترین کیف و کامل‌ترین لوازم‌التحریر نباشد. مهم‌تر 
از همه این اســت که کودک با خودش یک احساس امنیت 
به مدرسه ببرد. احساس اینکه اگر اشتباه کرد، اگر چیزی را 
نفهمید، اگر دلش برای خانه تنگ شد یا اگر نتوانست کاری 

را انجام دهد، دنیا به آخر نمی‌رسد. | صفحه 10

اجازه بدهيم كلاس‌اولي‌ها اشتباه كنند
اولين روزهاي مدرســه كه  نيره 

مي‌رسد، خانه‌ها پر مي‌شوند ساري
از يكف و كفش نو، دفترهاي 
تميز، مدادهاي تراشــيده و 
والديني كه با دقتي بيشتر از 
خود بچه، برنامه روز بعد را كنترل ميك‌نند؛ ساعت 
خواب، صبحانه، لباس، ســرويس، تكاليف، وسايل 
داخل يكف و هزار و كي جزئيات ديگر. حق هم داريم. 
كلاس اول براي ما هم اتفاق مهمي است. بچه‌مان براي 
اولين بار قرار است چند ساعت بدون ما در كي محيط 
تازه باشــد؛ جايي كه بايد خودش تصميم بگيرد، از 
وســايلش مراقبت كند، با معلم و همكلاسي‌هايش 
ارتباط بگيرد و كمك‌م مسئوليت كارهاي شخصي‌اش 
را بپذيرد. اما درست همين‌جا كي سؤال مهم مطرح 
مي‌شود. آيا ما واقعاً داريم به او كمك ميك‌نيم مستقل 
شود يا آن‌قدر همه‌چيز را برايش انجام مي‌دهيم كه 

فرصت مستقل شدن از او گرفته مي‌شود؟
كلاس اول شــايد كيي از اولين جاهايي باشــد كه 
والدين بايد ياد بگيرند كمي عقب‌تر بايســتند. نه 
اينكه كودك را رها كنند؛ نه. اتفاقاً كودك در اين سن 
بيش از هر زمان ديگري به حمايت و امنيت عاطفي 
نياز دارد. اما حمايت با انجام دادن همه كارها فرق 
دارد. اگر هر شــب خودمان يكف كودك را ببنديم، 
اگر صبح خودمان لباسش را آماده كنيم، اگر مدادش 
را بتراشيم، اگر تكليفش را قدم‌به‌قدم كنار دستش 
انجام دهيم و اگر هر بار چيزي را جا گذاشت، سريع 
خودمان آن را به مدرســه برسانيم، ممكن است در 
كوتاه‌مدت خيالمان راحت شــود؛ اما در بلندمدت 
كي فرصت مهم را از او گرفته‌ايم و آن فرصت تجربه 
كردن و مسئوليت پذيري است. بچه‌اي كه هيچ‌وقت 
چيزي را جا نمي‌گذارد، چون مادر يا پدرش هميشه 
يكفش را كنترل كرده، چطور قرار است ياد بگيرد 
وسايلش را مديريت كند؟ بچه‌اي كه هيچ‌وقت پيامد 
اشــتباه‌هاي كوچك خودش را نديده، چطور قرار 

است بفهمد مسئوليت يعني چه؟
قرار نيســت از كلاس اول كي انسان كاملًا منظم و 
مسئول تحويل بگيريم. اتفاقاً كلاس اول جايي است 
كه كودك بايد كمك‌م اين مهارت‌هــا را ياد بگيرد. 
ممكن اســت كي روز دفترش را جا بگذارد. ممكن 
اســت مدادش را گم كند. ممكن است يادش برود 
تكليفــش را انجام دهد. ممكن اســت صبح خواب 
بماند. ممكن است يكفش آن‌طور كه ما دوست داريم 
مرتب نباشد. حتي ممكن است كي روز نمره خوبي 
نگيرد و هيچك‌دام از اينها پايان دنيا نيست. ما گاهي 
از ترس اينكه مبادا كودكمان شكست بخورد، تمام 
مسير را برايش صاف ميك‌نيم. قبل از اينكه مشكلي 
پيش بيايد، مشــكل را حل ميك‌نيم. قبل از اينكه 
چيزي را فراموش كند، يــادآوري ميك‌نيم. قبل از 
اينكه اشتباه كند، دخالت ميك‌نيم، اما كودكي كه 

هميشه كي قدم جلوتر از او، پدر‌و‌مادرش ايستاده‌اند، 
فرصت كمي براي تمرين زندگي دارد. اشتباه‌هاي 
كوچك، تمرين‌هاي كوچك زندگي‌اند. اين البته به 
معناي بي‌تفاوتي نيست. اگر كودك يكفش را نبست، 
لازم نيست بگوييم»به من ربطي ندارد، خودت بايد 
ياد بگيري«. مي‌توانيم كنارش باشيم و كمكش كنيم 
كه خودش اين كار را انجام دهد. مثلًا به جاي اينكه 
بگوييم »بيا يكفت را ببندم«، مي‌توانيم بپرســيم: 
»فكر ميك‌ني براي فردا چه چيزهايي لازم داري؟ 

بيا با هم چك كنيم.«
تفاوت شايد كوچك به نظر برسد، اما در واقع بسيار 
مهم است. در حالت اول، ما مســئوليت را از كودك 
مي‌گيريم؛ در حالت دوم، داريم بــه او ياد مي‌دهيم 
چگونه مسئوليتش را خودش انجام دهد. هدف، كمك 
كردن براي مستقل شدن است، نه كمك كردن براي 
وابسته ماندن. همين موضوع درباره تكاليف هم صدق 
ميك‌ند. كلاس اول ممكن است براي والدين تبديل 
به كي شيفت كاري دوم شود؛ كيي بايد كنار كودك 
بنشيند، مداد دستش بدهد، تكليف را توضيح دهد، 
خطش را اصلاح كند، پاك‌كن به دســتش برساند و 
در نهايت هم اگر چيزي خوب پيش نرفت، خودش 
عصباني شود! اما تكليف مدرسه، در درجه اول تكليف 
كودك است. قرار نيست دفتر مشــق كلاس اول با 
خطي كاملًا بي‌نقص و بدون هيچ اشــتباهي تحويل 
داده شــود. قرار اســت كودك تمرين كند. اشتباه 
كند. دوباره بنويســد. گاهي خسته شود و ياد بگيرد 
خستگي‌اش را مديريت كند. اگر هر اشتباه كوچك 
كودك را پاك كنيم و خودمان شكل درست را به او 
نشان بدهيم، شــايد دفتر زيباتري داشته باشيم، اما 
لزوماً كودك توانمندتري تربيت نكرده‌ايم. حتي كي 
نمره پايين هم مي‌تواند بخشي از همين مسير باشد. 
براي بســياري از والدين، اولين نمره ضعيف كودك 
تبديل به كي زنگ خطر جدي مي‌شــود. بلافاصله 
نگراني شروع مي‌شود »چرا بقيه بلد بودند؟«، »چرا 
تو نتوانستي؟«، »بايد بيشتر درس بخواني«، »ببين 

فلاني چند گرفته است.«
درحالــي كه يــك نمره، فقــط كي نمره اســت. 

قرار نيست كودك شــش يا هفت ســاله از همان 
روزهاي اول مدرســه بفهمد كه ارزش او با عملكرد 
تحصيلي‌اش اندازه‌گيري مي‌شــود. اگر قرار است 
مدرسه را با كي پيام مهم شــروع كند، شايد بهتر 
باشد آن پيام اين باشد »اشتباه كردن اشكالي ندارد؛ 

مهم اين است كه از اشتباهت ياد بگيري.«
اين نگاه حتي مي‌تواند اضطراب كودك را هم كمتر 
كند. كودكي كه احســاس كند هر اشتباه مساوي 
با ناراحتي والدين، مقايســه شدن يا از دست دادن 
محبت آنهاست، طبيعي اســت كه از اشتباه كردن 
بترســد. اما كودكي كه مي‌داند والدينش در كنار 
او هستند، حتي وقتي موفق نشده، راحت‌تر تجربه 
ميك‌ند، سؤال مي‌پرسد و دوباره تلاش ميك‌ند. شايد 
بد نباشد والدين كلاس‌اولي‌ها كي بار براي خودشان 
تعريف تازه‌اي از »موفقيت« داشته باشند. موفقيت 

فقط اين نيست كه كودك نمره عالي بگيرد. 
اينكه خودش لباسش را بپوشد، يكفش را جمع كند، 
بتواند از معلم كمك بخواهد، اگر چيزي را نفهميد 
سؤال كند، با دوســتش اختلاف پيدا كرد و دوباره 
رابطه‌اش را تنظيم كند، اگر اشتباه كرد بتواند آن را 
بپذيرد و اگر شكست خورد دوباره تلاش كند، همه 
موفقيت‌اند. كودك قرار نيست در كلاس اول فقط 
خواندن و نوشــتن ياد بگيرد؛ قرار است ياد بگيرد 
چگونه دانش‌آموز و در مقياســي بزرگ‌تر، چگونه 
كي انسان مسئول باشد و براي اين يادگيري، ما بايد 
گاهي اجازه بدهيم زمين بخورد؛ البته نه آن‌قدر كه 
آســيب ببيند، بلكه به اندازه‌اي كه بفهمد مي‌تواند 
دوباره بلند شــود. والدين قرار نيست هميشه كي 
قدم جلوتر از كودك حركــت كنند. گاهي بايد كي 
قدم عقب‌تر بايستند و نگاه كنند. بگذاريد خودش 
يكفش را ببندد، حتــي اگر كمي نامرتب باشــد. 
بگذاريد خودش لباســش را انتخاب كند، حتي اگر 
تريكب رنگش باب ميل شما نباشد. بگذاريد گاهي 
چيزي را فراموش كند و پيامد كوچك آن را تجربه 
كند. بگذاريد اگر تكليفش را اشتباه نوشته، خودش 
بفهمد و اصلاح كند. بگذاريد اگر كي روز نمره خوبي 
نگرفت، بداند كه هنوز همان كودك دوست‌داشتني 
ديروز اســت. اينها بي‌توجهي نيست؛ اعتماد كردن 
است. كلاس اول شــايد براي كودك آغاز مدرسه 
باشد، اما براي والدين هم آغاز كي تمرين مهم بوده 

و آن تمرين اعتماد به فرزند است. 
بايد ياد بگيريم همه مشــكلات را پيشــاپيش حل 
نكنيم. همه اشتباه‌ها را پاك نكنيم. همه شكست‌ها 
را از ســر راه برنداريم. گاهي لازم اســت فقط كنار 
كودك بايستيم و بگوييم»اشكالي ندارد. اين بار نشد. 
بيا ببينيم دفعه بعد چطــور مي‌تواني بهتر انجامش 
بدهي.« همين جمله ساده شايد كيي از مهم‌ترين 
درس‌هايي باشد كه كي كودك در آغاز راه مدرسه 

مي‌تواند ياد بگيرد. 

كلاس اول يعني: بگذاريم خودش به تنهايي راه برود
بعضــي خاطره‌ها نــه قديمي 

ناصر 
مي‌شوند، نه كمرنگ؛ فقط هر سهرابي

سال، درست حوالي شهريور كه 
مي‌رســيم، از گوشه‌اي از ذهن 
بيرون مي‌آيند و دوباره خودشان 
را به زندگي امروزمان تحميل مي‌كنند. بوي كتاب و دفتر 
نو، صداي ورق خــوردن كاغذهاي تــازه، جلدهاي 
پلاستيكي رنگارنگ، مدادهايي كه با وسواس تراشيده 
مي‌شدند، پاك‌كن‌هاي دورنگ قرمز و آبي، تراش فلزي، 
كيف‌هاي نو و كفش‌هايي كه قرار بود يك ســال تمام 
هم‌قدم ما باشند. براي نسل ما، مهر فقط يك ماه از تقويم 
نبود؛ يك اتفاق بود، يك آيين، يك شروع رسمي. انگار با 
باز شدن در مدرسه، بخشي از كودكي هم وارد مرحله 
تازه‌اي مي‌شد. برخلاف بسياري از همسن و سال‌هايم، 
روز اول مدرسه را به خوبي به ياد دارم؛ لوازم‌التحرير، كيف 
نو قرمز رنگ و كفش‌هاي كيكرز قهوه‌اي‌رنگي كه پدرم از 
كفش ملي ميدان فوريه برايم خريده بود. بعدها خريدن 
كفش كيكرز برايم تبديل به يك آيين سالانه شد؛ آئيني 
كه هنوز هم يادآوري‌اش بوي مهر مي‌دهد. ساندويچ نان 
و پنير و گردو و شيركاكائوي غليظ پاك؛ همان مدل‌هاي 
سه‌گوشي كه عكس كله گاو روي جلدشان خودنمايي 
مي‌كرد. بوي پاييز، بوي مدرسه، شوق كتاب‌هاي نو و البته 
لذت جلد كردن كتاب‌ها و چسباندن برچسب روي آنها. 
مداد سياه سوسماري و تراش فلزي و پاك‌كن دورنگ 
قرمز و آبي، جزء مهم‌ترين وسايل كيفم بودند. چيزهايي 
ساده كه امروز شايد براي كودك امروز معناي چنداني 
نداشته باشند، اما براي ما بخشي از هويت آن روزها بودند. 
مگر مي‌شود اين جزئيات را فراموش كرد؟نگارنده اين 
توفيق را هم داشت كه به صلاحديد خانواده، كودكستان 
و آمادگي را پيش از ورود به كلاس اول تجربه كند. هنوز 
دفترچه‌هاي مشق و نقاشي آن ســال‌هاي دور را نگه 
داشته‌ام؛ كاغذهايي كه شايد امروز از نظر آموزشي ارزش 
چنداني نداشته باشند، اما براي من سندي هستند از 
روزگاري كه جهــان كوچك‌تر بــود و در عين حال، 
كشف‌كردني‌تر. حالا سال‌ها گذشته است و نسل ما از 
نيمكت مدرسه فاصله گرفته، اما مهر هنوز همان قدرت 
عجيب را دارد؛ قدرتي كه با آمدنــش، نه‌فقط خاطره 
مدرسه، بلكه پرســش‌هاي مهم‌تري را درباره كودكان 
امروز پيش روي ما مي‌گذارد. كودك شش‌ســاله‌اي كه 
امسال قرار است كلاس اولي شود، دقيقاً چه چيزي را آغاز 
مي‌كند؟ آيا فقط قرار است خواندن و نوشتن ياد بگيرد؟ 
آيا آمادگي براي مدرسه به خريد كيف و كفش و دفتر و 
مداد خلاصه مي‌شود؟ آيا اگر كودك بتواند چند كلمه 
بخواند يا اعداد را بشناسد، يعني براي كلاس اول آماده 

است؟پاسخ، صريح است: نه. 
     

كلاس اول، فقط آغاز آموزش رسمي نيست؛ كيي از نخستين 
مواجهه‌هاي جدي كودك با جهان بيرون از خانواده است. 
كودك بايد ياد بگيرد چند ســاعت بدون حضور پدر و مادر 
احســاس امنيت كند، با آدم‌هاي تازه ارتباط بگيرد، قوانين 

جمعي را بپذيرد، نوبت خود را رعايت كند، وســيله‌اش را 
با ديگري شركي شــود، اختلافش را حل كند، گاهي »نه« 
بشنود، گاهي شكست بخورد و مهم‌تر از همه، در بسياري از 
موقعيت‌ها خودش از پس كارهايش بربيايد. به همين دليل، 
شايد مهم‌ترين آمادگي براي كلاس اول، آمادگي آموزشي 
نباشد؛ آمادگي براي مستقل شدن باشــد. والدي كه تا روز 
اول مدرسه هنوز كفش كودك را مي‌بندد، لباسش را مرتب 
ميك‌ند، وسايلش را جمع ميك‌ند، غذا را در دهانش مي‌گذارد 
يا براي كوچ‌كترين مسئله‌اي به جاي او پاسخ مي‌دهد، بايد 
بداند محبت هميشه به معناي انجام دادن كارهاي كودك 
نيست. گاهي محبت واقعي، فرصت دادن براي انجام دادن 
همان كارهاست. كودك شش‌ســاله بايد تا حد قابل قبولي 
بتواند از ســرويس بهداشتي اســتفاده كند، لباس خود را 
مديريت كند، وسايلش را جمع كند، غذا بخورد و در صورت 
نياز از كي بزرگسال كمك بخواهد. حتي بستن بند كفش، 
مرتب كردن يكف يا تشخيص وسايل شخصي، مهارت‌هايي 
ساده اما مهم‌اند. قرار نيست كودك از روز اول كاملًا مستقل 
و بي‌نياز باشد؛ قرار است در مسير استقلال قرار گرفته باشد. 
بايد بدانيم كه كودك شش‌ساله بيش ازهر چيز به تجربه نياز 
دارد؛ به بازي، گفت‌وگو، حركــت، خيال‌پردازي و ارتباط با 
ديگران. بازي حاشيه زندگي كودك نيست؛ بخش مهمي از 
خود زندگي اوست. كودك در بازي نقش مي‌گيرد، مذاكره 
ميك‌ند، قانون مي‌سازد، شكســت مي‌خورد، دوباره تلاش 
ميك‌ند و جهان را از زاويه خودش مي‌فهمد. دوســتي‌هاي 
مدرسه هم اغلب از همين بازي‌هاي ساده شروع مي‌شوند. 
بنابراين اگر كودك روزهاي اول به خانه آمد و گفت »امروز 
با كسي دوست نشدم«، نبايد فوراً او را بازجويي كرد. شايد 
بهترين واكنش اين باشد كه كنار او بنشينيم و بگوييم: »اگر 

دوست داري، برايم تعريف كن امروز چه گذشت.«
موضوع ديگــري كه نبايد از آن غافل شــد، تغذيه اســت. 
ميان‌وعده مدرسه شايد در ظاهر مسئله كوچكي باشد، اما 
بخشي از سبك زندگي كودك را شكل مي‌دهد. نسل ما با نان 

و پنير و گردو، ميوه و خوراكي‌هاي ساده مدرسه خاطره دارد؛ 
امروز البته انتخاب‌ها بسيار بيشتر شده است. اما ميان‌وعده 
خوب الزاماً ميان‌وعده پرزرق‌وبرق نيست. خوراكي‌هاي ساده، 
متعادل و متناسب با نياز كودك، همراه با آب كافي، معمولاً 
از خوراكي‌هايي كه فقط بسته‌بندي جذاب دارند، انتخاب 
منطقي‌تري هســتند. خواب هم قهرمان گمنام موفقيت 
روزهاي مدرسه است. كودكي كه شــب‌ها دير مي‌خوابد و 
صبح با اجبار و گريه بيدار مي‌شود، طبيعي است كه در كلاس 
تمركز كافي نداشته باشد. تنظيم ساعت خواب بهتر است 

پيش از شروع مدرسه و به تدريج اتفاق بيفتد. 
در كنار همه اينها، رابطه خانواده با مدرسه اهميت ويژه‌اي 
دارد. والدين نه بايد مدرســه را رها كنند و نه در هر مسئله 
كوچكي وارد ميدان شوند. اگر هر اختلاف كودك با دوستش 
را به بحران تبديل كنيم يا با اولين تذكر معلم مقابل كودك از 
مدرسه دفاع يا عليه آن موضع بگيريم، به كودك فرصت حل 
مسئله نمي‌دهيم. از طرف ديگر، اعتماد كوركورانه به مدرسه 
هم منطقي نيست. رابطه سالم ميان خانواده و مدرسه يعني 

گفت‌وگو، همكاري، پرسش و پيگيري مسئولانه. 
كيي از بهترين راه‌هاي آماده كردن كودك، تصويرســازي 
ذهني واقع‌بينانه از مدرسه اســت. مي‌توان درباره كلاس، 
معلم، زنگ تفريح، حياط، ســرويس بهداشتي، صف، غذا 
خوردن و دوست پيدا كردن با كودك صحبت كرد. اما نبايد 
مدرسه را كي سرزمين افسانه‌اي نشان دهيم كه در آن همه 
چيز هميشه عالي است. مدرسه واقعي است؛ ممكن است كي 
روز خوش بگذرد و روز ديگر كودك خسته يا ناراحت به خانه 
برگردد. ممكن است دوستي پيدا كند و روزي با همان دوست 
اختلاف پيدا كند. ممكن است معلم او را تشويق كند و روز 
ديگري به او تذكر بدهد. اين واقعيت را بايد به كودك آموخت 
كه ناراحت شدن، شكست خوردن يا كمك خواستن، بخشي 

از زندگي است؛ نه نشانه ضعف. 
و در خاتمه بايد گفت آنچه از مدرســه در ذهــن ما مانده، 
احتمالاً فقط الفبا و جدول ضرب نيســت. كي معلم، كي 
دوست، كي نيمكت، كي زنگ تفريح، كي دعواي كودكانه، 
كي تشويق، كي شكست و شــايد حتي اشكي كه روز اول 
ريختيم، بخشي از حافظه ما شده است. به همين دليل، وقتي 
براي كلاس اولي‌هاي امروز يكف و كفش و دفتر مي‌خريم، 
بايد حواسمان باشــد مهم‌ترين چيزهايي كه آنها با خود به 
مدرسه مي‌برند، داخل يكف جا نمي‌شوند: اعتمادبه‌نفس، 
اســتقلال، توانايي برقراري ارتباط، تحمل ناكامي، مهارت 
كمك خواســتن، رعايت قانون و اطمينان از اينكه اگر روز 
سختي داشتند، خانه همچنان همان خانه امن هميشگي 
است. كلاس اول قرار نيست كودك را از كودكي جدا كند؛ 
قرار اســت به او كمك كند آرام‌آرام از دنياي محدود خانه 
به جهان بزرگ‌تري قدم بگذارد. جهان مدرســه، نخستين 
تمرين جدي زندگي اجتماعي است؛ جايي كه كودك بايد 
ياد بگيرد هميشه مركز جهان نيست، اما همچنان ارزشمند 
است؛ هميشه برنده نيست، اما مي‌تواند دوباره تلاش كند؛ 
هميشه كسي كنار او نيست، اما مي‌تواند كمك بخواهد؛ و 
مهم‌تر از همه، مي‌تواند بدون گرفتن دست پدر و مادر، چند 

قدم خودش راه برود. 

نگاه خودماني

آموزش تاب‌آوری
 به کلاس اولی ها 

مهم‌تر از درس و نمره است

زهرا رودباری
 روانشناس کودک و نوجوان:‌

کلاس اول فرصتی برای رشد است
 نه آزمونی برای سنجش 

تحصیلی کودک

شیما وفا 
دکترای روانشناسی:

به جای تمرکز صرف بر درس
 فرصت تجربه و کشف

 به کودک بدهیم

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی
 وزیر آموزش و پرورش:

اختلال جدی در عملکرد
 کودک کلاس اولی

می‌تواند نشانه اضطراب حاد باشد

آرین عمرانی
 کارشناس ارشد روانشناسی:

والدینی که خودشان کلاس اولی هستند!  
همه چیز درباره کلاس اولی‌ها برای آگاهی والدین در آستانه بازگشایی مدارس

ان
جو


